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مديريت پليس جامعه محور

طراحى الگوى مديريت پليس جامعه محور 
در جمهورى اسلامى ايران
سرهنگ پاسدار دكتر على اكبر قهرمانى١ و دكتر سيد حسين ابطحى٢ 

چكيده:
هدف: اين پژوهش به بررسى شناخت عوامل مؤثر بر رويكرد مديريت پليس جامعه محور در جمهورى 

اسلامى ايران به منظور طراحى الگوى بومى اين رويكرد مى پردازد. 
كليه  شامل  آمارى  جامعه  است.  پيمايشى  توصيفى  پژوهش  روش  و  كاربردى  پژوهش  نوع  روش: 
مورگان 115  كوجيو  نمونه گيرى  جدول  روش  به  آنها  بين  از  است؛  ناجا  عالى  مديران  و  فرماندهان 
نفر انتخاب گرديده است. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته كه روايى آن مورد تأييد 
اساتيد و صاحب نظران بوده و پايايى آن با استفاده از آلفاى كرونباخ تعيين شده (α=0/8614) مورد 
تاييد قرار گرفته است. براى تحليل داده ها از آزمون T (يك طرفه)، آزمون كلموگروف و اسميرونوف، 
آزمون همبستگى پيرسون و آزمون كندال تا اوبى با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين براى آزمون 
عوامل  پژوهش  اين  در  است.  گرفته  صورت  عاملى  تحليل  ليزرل  نرم افزار  از  پژوهش  تحليلى  الگوى 
اطلاعات،  فناورى  سازمانى،  ساختار  انسانى،  منابع  نظير  برون سازمانى  و  درون سازمانى  متغيرهاى  و 
حرفه اى بودن پليس، سبك رهبرى، توانمندى هاى رهبرى، فرهنگ سازمانى، انتظارات مردم از پليس، 
انتظارات حاكميت از پليس، مشاركت اجتماعى، نظارت همگانى، مسأله محورى پليس، اعتماد عمومى، 
قانون محورى پليس و اقتدار پليس به عنوان عوامل تأثيرگذار بر رويكرد پليس جامعه محور در ايران 

تعيين شده اند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مى دهد كه كليه عوامل و متغيرهاى پيش بينى شده در تحقيق با رويكرد 

پليس جامعه محور ارتباط معنادارى را نشان مى دهد و بر آن نيز تأثيرگذار مى باشد.
نتيجه گيرى: الگوى پردازش يافته ها پژوهش نشان مى دهد كه عوامل برون سازمانى با رويكرد پليس 
پليس  رويكرد  با  درون سازمانى  عوامل  و  داشته  مستقيم  ارتباط  درون سازمانى  عوامل  و  جامعه محور 

جامعه محور رابطه معكوس را نشان مى دهد.
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مقدمه 
يكى از مفاهيمى كه در حوزه ادبيات پليس بروز و ظهور پيدا كرده است نظريه پليس 
براى  ادارةامورپليسى  براى  پليس  اينكه  از  است  عبارت  مفهوم  اين  است.  جامعه محور١ 
و  مشاركت  كه  مختلف،  ابعاد  در  منابع  ساير  و  اجتماعى  سرمايه هاى  از  جامعه  مديريت 
نظارت مردم در امورپليس از بارزترين و شاخص ترين نمادهاى آن به حساب مى آيد بهره 

بگيرد و به تغيير و تحولات توجه ويژه داشته باشد. 
گفته شده كه هيچ چيز غير از تغيير ثابت نيست، با وجود اين مديران، سرپرستان 
پليس و حتى نيروهاى صف (نيروهاى خط مقدم) پليس اغلب نسبت به تغيير در هر شكلى 
مقاومت نشان داده و حفظ وضع موجود خود را ترجيح مى دهند. اما تغيير در حال وقوع 
است و هم چنان روى خواهد داد. ادارات پليس مى توانند مقاومت كنند يا اين چالش را 
بپذيرند و روى منافع احتمالى آن سرمايه گذارى كنند (بنتز، 1995، ص14).٢  همان طورى 
كه اشاره شد موفقيت پليس نيز متأثر از چگونگى روبه رو شدن با اين تحولات و تعامل با 

جامعه، توجه به تحولات و فرصت تلقى كردن آن است. 
مقام معظم رهبرى در يكى از بيانات خود به اين امر اشاره دارند:

وجود نيروى انتظامى مى بايست احساس امنيت را در آحاد مردم به وجود بياورد. اين شأن نيروى 
انتظامى است. پليس در واقع مظهر اقتدار ملى است كه در دولت متجلى است اگر پليس بتواند 
با قدرت روحى اش، با توانايى علمى اش، با پيگيرى اش، با مناعت اش، برمتخلف غالب بيايد، مردم 
و  خشنونت  از  دور  به  بايد  كه  ظاهرى  اقتدار  بر  علاوه  انتظامى  نيروى  مى كنند،  عزّت  احساس 
تندخويى باشد، بايد با برقرارى ارتباط صميمى با مردم، اقتدار معنوى را بيش از پيش تقويت 

نمايد (خامنه اى، 1385، ص 228- 226). 

مأموران  كه  است  آن  مستلزم  مردم،  زندگى  صحنه  از  ادارةامورپليسى  فراوان  اقتدار 
پليس نماينده غلبه خوبى ها بر بدى ها باشند (هس و ميلر، 1382، ص 141). در جاى 

ديگر مقام معظم رهبرى پيرامون اقتدار اين گونه توضيح مى دهند:
نيروهاى انتظامى كه دائماً با مردم سروكار دارند، مى توانند هم مظهر عطوفت و محبت نظام باشند 
و هم مظهر تدبير و مديريت آن اين دو عامل را در كنار هم رعايت كنيد. حركات و تصرفات شما 
هم بايد نشان دهنده عقل و تدبير و مديريت نظام باشد (در اسرع وقت مجرم دستگير شود) و هم 
بايد مظهر عطوفت و ترحم و محبت و داد معلوم باشد كه مأمور دولتى با كسى نظر شخصى و 

عناد ندارد (خامنه اى، 1385، ص230). 

1. Community policing
2. Bentz, 1995, p.14
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 در سنوات اخير پليس براى كارآيى، اثربخشى و بهره ورى خود در جامعه و توسعه آن 
در عرصه هاى مختلف گام هاى مؤثرى را برداشته است. بى ترديد موفقيت پليس در گرو 
اقبال جامعه از پليس است تا جايى كه در انجام امور پليسى مشاركت داشته و بر عملكرد 
آن نظارت نمايند، راه اندازى مراكزى همچون، مركز فوريت هاى پليس 110 و دفتر نظارت 
همگانى پليس (197)، ايجاد پليس محله، زمينه بسيار مناسبى را فراهم ساخت تا مفهوم 
و رويكرد پليس جامعه محور وارد ادبيات پليس ايران شود. در همين راستا اولين كسى 
كه اهميت و جايگاه رويكرد پليس جامعه محور را در ايران بيان كرد، فرماندة وقت نيروى 
انتظامى، سرتيپ پاسدار دكتر قاليباف در سال 1380 بود؛ او چنين بيان مى كند:«ما بايد 
در نيروى انتظامى برنامه هايمان را بر اساس جامعه محورى تنظيم كنيم» (1380، ص53). 
يا در جاى ديگر بيان مى دارد:«ما ناگزيريم در برقرارى امنيت، مردم را دخيل و آنان را 
ناظر بر عملكرد خود نماييم، به شكلى كه رييس كلانترى بداند كه در محدودة مسئوليت 
وى افرادى هستند كه به دقت عملكرد او را زير نظر دارند و در صورت كوتاهى در انجام 

وظايف موجبات عزل او را فراهم خواهند ساخت» (1380، ص 55). 
پليسِ  براى  لازم  شرط  مى باشد؛  مردم  و  جامعه  رضايت  جامعه محور،  پليس  هدف 
 جامعه محور، اقتدار و انضباط است. يك پليسِ جامعه محور بايد ارتباط منظم و همه جانبه با 

مردم داشته باشد. پليسِ جامعه محور يعنى مردم، پليس خود و همكار ما باشند. 
سرتيپ پاسدار دكتر احمدى مقدم، فرماندهى ناجا نيز به اين امر توجه داشته به طورى 
كه  باشد  سازمانى  بايد  اجتماعى  پليس  يا  «پليسِ جامعه محور  مى فرمايند:  جايى  در  كه 
مطالبات مردم را ارزيابى كند و نسبت به آن مطالبات پاسخگو باشد، نتايج اقدامات خود 
را مجدد ارزيابى و رفتار خود را اصلاح نمايد. اين پليس امين و اهل مدارا با مردم خواهد 

بود» (احمدى مقدم، 1384، ص 74). 
مديريت  در  عمده  رويكرد  دو   كه  مى شود  مشخص  پليس  ادبيات  اجمالى  بررسى  با 
امورپليسى وجود دارد كه عبارت اند از: رويكرد سنتى (واكنشى) و رويكرد پليسِ جامعه محور 
به  توجه  با  مختلف  جوامع  در  پليس  خدمات  ارائه  پيشگيرى كننده).  ـ  (بازدارندگى 
تفاوت هاى فرهنگى، ارزش و ساختار حكومت ها از يك شيوة واحد و جهان شمول و نمونه 
پذيرفته شده اى پيروى نمى كنند. با اين وجود، با توجه به تحولات وسيعى كه در عرصه هاى 
نيز  پليس  مختلف  واحدهاى  و  سازمان  است،  پيوسته  به وقوع  جهان  سطح  در  مختلف 

دستخوش اصلاحات و تغيير و تحول قرار گرفته است. 
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چارچوب نظرى پژوهش
اين  تاكنون  پليسِ جامعه محور١  ظهور  روزهاى  اولين  از  محور:  پليسِ جامعه  مفهوم شناسى  
مفهوم، در قالب دو عنصر اصلى يعنى مشاركت مردمى و حل مشكل تعريف شده است 
(ميس و اورتماير، 1385، ص 465). اصول كلى و راهبرد پليسِ جامعه محور به هيچ وجه 
عكس  بر  بلكه  شوند،  تبديل  اجتماعى  مددكاران  به  بايد  پليس  افراد  كه  نيست  معتقد 
تعريف  برسند.  مجازارت  به  بايد  مى كنند  نقض  را  كيفرى  قوانين  كه  آنانى  است  معتقد 
آن  دنبال  به  خاص  منطقة  يك  پليس  و  مردم  كه  است  چيزى  همان  پليسِ جامعه محور 
هستند. پليسِ جامعه محور جوهرة امور پليس است (ميس و اورتماير، 1385، ص406–

اما  دارد.  تعريف  به  نياز  جنبه ها  بسيارى  از  كه  است  مفهومى  پليسِ جامعه محور   .(407
از  است  عبارت  آن  و  مى شود  شامل  را  امورپليس  عصارة  و  جوهره  دامنه،  گسترده ترين 
موجب  كه  مردم)  نمايندگان  عنوان  (به  پليس  سازمان  و  مردم  عموم  بين  ارتباط  نوعى 
ارتقاء رفاه جامعه مى شود (ميس و اورتماير، 1385، به نقل از تورمن، زائو، گياكومازى، 
خيابان ها،  در  پليس  نيروى  چينش  از  فراتر  مراتب  به  چيزى  پليسِ جامعه محور   ،(2001
اعزام گشت پياده يا گشت با دوچرخه است. پليسِ جامعه محور يك مكتب جامعه فكرى، 
روش مديريتى و راهبرد سازمانى است كه همه عوامل پليس را در بر مى گيرد و شيوه هاى 
مؤثر حل مشكل و مشاركت پليس و جامعه را ارتقاء مى بخشد (ميس و اورتماير، 1385 به 
نقل از گلداشتاين، 2001؛ اورتماير، 1996، 2002؛ پاركسر، 1993؛ پيك و گلنسو، 2002؛ 
اسكول نيك، 1994). پليس جامعه محور، شيوه هاى جديد به كارگيرى پليس، تجديد حيات 
جامعه، حل مشكل، گرايش خدمتگزارى به مردم و كسب مشروعيت پليس از طريق جلب 
تحقيقات  مركز  از  به نقل  ص 471  اورتماير، 1385،  و  (ميس  داراست  را  عمومى  اعتماد 
روساى پليس، 1996). رويكرد پليسِ جامعه محور يك فلسفه است. اين رويكرد مشاركت 
ضابطين قانون و جامعه را در شناسايى مشكلات و ريشه يابى آنان و پيدا كردن راه حل هايى 
كه مشكل را به طور دايم از بين برده و يا كاهش مى دهد، بر مى انگيزد. (ترويانوويچ، رابرت، 

باكوروكى و بانى، 1383، ص 3).
پليسى  امور  ادارة  موضوع  چه  اگر  كه  است  عقيده  اين  بر  ص 1)  سيگريو٢ (1996،   

 Community)  «1. در بعضى متون به جاى پليسِ جامعه محور از اصلاح «ادارة امور پليسى جامعه محور» يا «جامعه گرا
Policing) به كار مى برند.

2. Seagrave, 1996, p.1
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جامعه گرا براى حدود 10 سال مورد علاقه دانشگاهيان بوده است، اما هنوز هم در مورد 
ماهيت آن بحث و سردرگمى وجود دارد. هم دانشگاهيان و هم مجريان رضايت داده اند 
به  نتوانسته اند  نتيجه  در  و  كنند  تلقى  مبهم  و  سيال  غيرملموس،  مفهوم  يك  را  آن  كه 
يك تعريف مشترك دست پيدا كنند (هس و ميلر، 1382، ص 46). پس از ناكارآمدى و 
شكست پليسِ تهديدمحور، به دليل نگاه سخت افزارى به امنيت منجر به فرار وى از دوران 

و مدلِ تهديدمحور به طليعه رويكرد پليسِ جامعه محور يا مشاركت گرا گرديد. 
 فريدمن (1990)١  از جمله كسانى است كه تعريف به نسبت جامعى را از پليسِ جامعه محور 

ارائه داده است. او پليسِ جامعه محور را چنين تعريف كرده است: 
راهبرد و خط مشى، با اهداف دست يابى به كنترل مؤثر كارآمد جرايم، كاهش ترس از جنايت 
(جرم)، توسعه كيفيت زندگى، گسترش خدمات پليس و مشروعيت كار پليس از طريق تكيه به نام 
جامعه كه در صدد تغيير شرايط جرم خيز هستند. اين امر مستلزم مسئوليت پذيرى بيشتر پليس، 
سهيم شدن، فعال تر و بيشتر جامعه در فرآيند تصميم گيرى و توجه بيشتر به حقوق و آزادى هاى 

مردم است (تريانوويچ، 1383، ص29). 

از:  است  عبارت   پليسِ جامعه محور  عملياتى  تعريف  كه  مى گويد   ٢(1990) اسكوگان 
است»  مشاركت  و  اجتماعى  درگيرى  مشكل،  حل  جرم،  از  پيشگيرى  نظم،  «برقرارى 
(بريانت، 2007، ص 6). در ادامه تعاريف، برخى از مفاهيمى كه در نظريه پليسِ جامعه محور 

نقش اساسى و كليدى ايفا مى كنند در اينجا مطرح مى شوند. 
كه  است  متنوعى  ويژگى هاى  داراى  پليسِ جامعه محور  محور:  پليسِ جامعه  ويژگى هاى 
از:  عبارت اند  ويژگى ها  اين  مهم ترين  مى سازد.  متمايز  واكنش گرا  پليس  رويكرد  با  را  آن 
برآوردهاى  در  مردم  آوردن  به حساب  مسأله،  حل  پليس،  مشاركت  اجتماعى،  مشاركت 
امنيتى و انتظامى به منظور پيشگيرى از وقوع جرايم. دراينجا به برخى از مفاهيم كليدى 

پليسِ جامعه محور پرداخته شده است. 
 جامعه: نيروهاى پليس از كلمه جامعه براى توصيف افرادى كه به هر نحو دچار مشكلات 
خاص شده و به آنها مى پردازند يا از برنامه هاى در دست اجرا در پاسخ به آن مشكلات، 
حكومت، اشاره  استفاده مى كنند. جامعه گروهى از مردم ساكن يك محل و بحث يك 
به يك گروه يا طبقه اجتماعى با منافع مشترك و در يك منطقه جغرافيايى كه پليس و 

1. Friedman, 1990
2. Skogan
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سازمان هاى مختلف در آن خدمات ارائه مى دهند، دچار مشكل خاصى هستند كه پليس 
منفى  و  مثبت  انديشه هاى  تداعى كننده  يكپارچگى  احساس  داراى  مى پردازد؛  آنها  به 
باورها و فهم هاى مشترك  تاريخ مشترك،  گروهى از مردم با يك  تداعى كننده  است و 
گلداشتاين، 1990، ص25؛١  احساس خود هستند (هس و ميلر، 1382، ص 71-72؛ 

منينگ،1991، ص 33؛٢ سيگربو، 1996، ص3؛ كلوكارز، 1991، ص 247-248٣).
 حل مسأله (مشكل): حل مسأله يعنى فرايند برنامه ريزى جامعى براى انتقال از وضع 
كشف  و  ايجاد  شامل  مشكل  حل  نظر.  مورد  و  دلخواه  شرايط  به  موجود  نابسامان 
رشد  و  تعميم  از  پيشگيرى  مى كند.  طلب  را  بى شمارى  تصميمات  و  است  راه حل ها 
مشكل نيز به نوبة خود نوعى حّل مشكل است. به عبارت ديگر، حل مشكل استفاده از 
فرايندها، رويكردها، روش ها، دستورالعمل ها، فنون، راهبردها، سياست ها، دستاوردهاى 
فناورى و ساختارها به عنوان پليس سنتى ابزارى براى اقدام سازنده و اصلاحى است 

(ممورى، 2001، ص 213-228؛۴ ميس و اورتماير، 1385،ص 299).
امور  ادارة  دورنماى  يك  پذيرش  معنى  به  اجتماعى  مشاركت  اجتماعى:  مشاركت   
پليس است كه تاكيدهايى روى استانداردهاى اعمال قانون را ارائه مى كند. هم اكنون 
مى رود  انتظار  آنها  از  كه  است  دريافته  بين الملل  سطح  در  پليس  از  وسيعى  بخش 
تلاش هاى محله را هدايت كنند، از آنها مى خواهند كه مسئوليت بسيج كردن افراد و 
سازمان ها را براى پيشگيرى از جرايم به عهده بگيرند و لازم است از طريق ساختارهاى 
سازمانى جديد و آموزش به مأموران پليس، تمام اين فعاليت ها حمايت شوند. هدف 
پليسِ جامعه محور اين است كه در ميان ساكنان محله اعتماد ايجاد كند و اطمينان 
حاصل كند كه افرادى كه ماليات مى دهند از پليس حمايت مى كنند. يكى از نتايج 
فقط  پليسِ جامعه محور  رويكرد  به كارگيرى  كه  است  اين  شهروندان  مشاركت  مهم 
موجب گسترش اختيارات پليس مى شود (دفترمساعدت هاى قضايى، 1994، ص34؛۵ 

ويزبرد و براگا، 1388، ص65-66؛ موى و فو،2000، ص213)۶.

1. Goldstein, 1990, p. 25 
2. Manning, 1991, p.33 
3. Klockars, 1991, p.247-248 
4. Memory, 2001, p.228-218 
5. Bureau of Justice Assistance, 1994, p.34 
6. Moy and Pafu, 2000, p.13 
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 جامعه گرايى پليس: بر اساس بررسى هايى كه در ادبيات پليسى و مطالعات تطبيقى 
جامعى  تعريف  يك  از  پليس  جامعه گرايى  مفهوم  كه  شد  مشخص  گرفت،  صورت 
تاكتيكى  طرح هاى  از  مجموعه اى  پليس  جامعه گرايى  حال،  درعين  نيست.  برخوردار 
نيازمند  كه  مشكل  حل  گرايش  با  فراگير-  تمركزى  به  تعهد  يعنى  نيست؛  مشخص 
محلى  مشكلات  شناسايى  از  بعد  شهروندان  درخواست هاى  به  پليس  بودن  جوابگو 
مشاركت هايى  توسعه  به  مربوط  پليس  جامعه گرايى  مفهوم  است.  اولويت ها  تعيين  و 
است كه منابع و امكانات لازم را براى حل مشكلات و كاهش جرايم دركنار هم قرار 
مى دهد. پليسِ جامعه گرا در گسترده ترين مفهوم خود به معناى تلاش هماهنگى براى 
ادارةامورپليسى  است.  جامعه  يعنى  استحفاظى  حوزة  و  پليس  دادن  قرار  هم  دركنار 
جامعه گرا چه آن را يك فلسفه، يك راهبرد يا الگوى فكرى (پارادايم) بدانيم، مجموعه 
پيچيده اى از افكار و انديشه ها است. و همچنين، پليسِ جامعه گرا يعنى اعتقاد يا قصد 
پليس مبنى بر مشورت با مردم يا حساب كردن روى مردم در امورپليسى. و بالاخره 
جامعه  انتظامات  و  امورپليسى  محورى شدن  انسان  و  انسانى كردن  جامعه گرا،  پليسِ 
است (بريانت، 2007، ص1؛١ وگهن، 1991، ص35؛٢ مستروفسكى، 1993، ص65؛٣ 
و  اوليور  9؛۵  ص   ،2007 ونگ،  ص50؛  ميلر،1382،  و  هس  ص3؛۴   ،1994 كلينگ، 

بارتگيس، 1998، ص 490-509 ؛۶ گورى، 2003، ص600 ٧). 
شهر در يونان   پليس: ريشه واژه پليس يونانى است كه به دژ يا مركز دولتِ دولت– 
باستان اطلاق مى شد. در اعصار نوين، پليس به معناى هر گونه برنامه ريزى براى بهبود 
و يا سامان دهى زندگى اجتماعى بود. اما بعدها واژه پليس با مقررات و اداره يك شهر 
و يا كشور در ارتباط با ساكنان آن در هم آميخت. امروزه، واژه پليس در سراسر دنيا 
 ٨ ونگ (2008)  ص 26).  (هابرفيلد، 1386،  مى باشد  واحدى  و  خاص  معناى  داراى 
تعريف ديگرى از واژه پليس ارائه كرده است: «پليس عبارت از يك عامل ذخيره يا 

1. Bryant, 2007, p.1 
2. Vaugnan, 1991, p.35 
3. Mostrofski, 1993, p.65 
4. Kliny, 1994, p.3 
5. Wong, 2007, p.9 
6. Olivev& Bartis, 1998, p.490-509 
7. Gowri, 2003, p.600 
8. Wong , 2008
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هماهنگ كننده منابع اجتماعى است. پليس يك حلال اضطرارى است كه حق دارد 
در راه حل مسايل مردم در دوران صلح و در حوزه داخلى از منابع قانونى و مجاز بهره 
بگيرد (ص 8). پس واژه پليس در اصل به وظايف عمومى و كلى دولت مدنى اشاره 
مى كند: «براى مثال پاسبان قرن هفدهم به يك سرى وظايف ادارى روستا رسيدگى 
مى كرد. ولى بعدها كلمه پليس را در اروپا خاص پيشگيرى از جرايم و حفظ نظم به كار 

بردند» (رينفر، 1383، ص 62- 61).
دورة  سياسى،  دورة  از:  عبارت  ادارةامورپليسى  دوره  سه  امورپليسى:  ادارة  دوره هاى   

اصلاحات و دورة جامعه گرايى. كه به طور اختصار به شرح زير بدان مى پردازيم. 
1. دورة سياسى: دورة سياسى تا ربع اول قرن بيستم ادامه يافت و زمانى بود كه ادارات 
داشت.  سياست  با  نزديكى  پيوند  پليس  دوره  اين  در  بودند.  شكل گيرى  درحال  پليس 
دراين دوره انتصاب روساى پليس با انگيزه هاى سياسى و به منظور حفظ منصوب كنندگان 
درجايگاه هاى قدرت صورت مى گرفت. عدم كفايت و فساد پليس منجر به آغاز دورة دوم 

ادارةامورپليسى، يعنى دوره اصلاحات شد (هس و ميلر، 1382، ص33). 
2. دورة حرفه گرايى (اصلاحات): به طور معمول به آگست ولمر١ و او. دبليو ويلسون٢ كه 
به عنوان پيشگامان حركت اصلاحى، خواستار تغيير جّدى در شيوه سازماندهى و كاركرد 
ادارات پليس بودند اشاره مى شود. به اين دوره اغلب دوره پيشرو يا مترقى٣ نيز مى گويند. 
تغيير اساسى دراين دوره تفكيك ادارةامورپليسى از سياست بود. رابطه ميان پليس و مردم 

هم در دوره اصلاحات تغيير كرد (كلنيگ و مور، 1991، ص12).
3. دورة پليسِ جامعه محور (جامعه گرايى): جامعه خواهان بازدارنده بودن پليس است، 
براى  جرم،  وقوع  از  پس  مجرمان  بازداشت  بر  علاوه  پليس  كه  مى خواهند  شهروندان 
جلوگيرى از وقوع جرم هم تلاش كنند. در دوره جامعه گرايى پليس در پى برقرارى مجدد 
يك رابطه نزديك با جامعه بود. ابداع اين نظريه بيشتر به رابرت ترويانويچ۴ اشتهار دارد 
كه طى دهه 1960 به رهبرى پاتريك مورفى رييس پليس شهر نيويورك، در حال انجام 
بود. در 25 سال آخر قرن بيستم بسيارى از كارگزاران پليس به اين نتيجه رسيدند كه 
انجام امور پليس به شيوه واكنشى و سنتى (حتى در شكل حرفه اى آن) براى مهار جرم و 

1. Auys Tvallmr 
2. O. W. Wilson 
3. Progressive 
4. Robert Ttervonozhovich, 1960 
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كاهش ترس ناشى از آن سازوكار مناسبى نيست. بعد از آنكه پليس به اين باور دست يافت 
كه حمايت و تشريك مساعى براى پيشگيرى و مهار جرايم و بى نظمى ها، ضرورى است، 

پليسِ جامعه محور به عنوان جايگزين ماندگار پليس سنتى، قدم به عرصة وجود گذاشت.
به هرحال پليسِ جامعه محور، انقلابى است كه راه حل هاى جديدى بر مسايل متمادى 
است  جهانى  تمايل  يك  مى نهند،  بنا  را  پليسِ جامعه محور  كه  عناصرى  مى كند.  مطرح 
دنيا  سراسر  در  مشاورين  پليسِ جامعه محور،  روساى  بسيارى  مى كند.  رشد  سرعت  به  و 
هستند. اين فراتر از يك طرح عمل يا روش است. در عوض حاوى فرايند تفكرى جديد 
در باب چگونگى عملكرد و تفكر درجامعه است (هس و ميلر، 1382، ص 44-39؛ ميس 
ص 465؛  هابرفيلد، 1386،  ص65-58؛   چو، 1385،  ص391-400؛  اورتماير، 1385،  و 

وِرسخاوه، 2004، ص 10-9)١.
منظور و اهداف پليسِ جامعه محور: بى ترديد حفظ نظم و امنيت در جامعه بر عهده پليس يك 
كشور است. اما نكته حايز اهميتى كه مى بايست هم مورد توجه دولت مردان، فرماندهان 
قدرت  كه  است  اين  گيرد،  قرار  خط مقدم  نيروهاى  به ويژه  كاركنان  تمام  و  پليس  ارشد 
پيدا  تحقق  امر  آن  كنند،  اداره  را  امورى  مردم  چنانچه  و  است  مردم  دست  در  واقعى 
است.  مردم  پليسِ جامعه محور،  اصلى  خاستگاه  و  بستر  آنكه  ديگر  مطلب  و  كرد،  خواهد 
لذا پليس با هماهنگى، مشاركت و درگيرشدن مردم در شئونات امور پليس قادر خواهند 
چيزى نيست جزء  آن  تحقق ببخشند و  جامعه  را در  اهداف بلند پليسِ جامعه محور  بود 
پيش بينى و پيشگيرى از وقوع جرم، و ارتقاء كيفيت زندگى مردم. بنابراين، منظور و هدف 
اصلى پليسِ جامعه محور اين است كه پليس با مشاركت جدى، هدفمند و برنامه ريزى شده 
اقداماتى را به عمل آورد كه جرمى صورت نگيرد؛ به عبارتى، كانون هاى جرم خيز شناسايى 
و مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گيرند. منظور از پليسِ جامعه محور اين نيست كه 
مأمورين را به عنوان مراقبين در گوشه و كنار جامعه در همسايگى ها به نحوى از انحاء قرار 
دهيم؛ بلكه منظور اين است كه همكارى پليس با مردم جامعه و مشاركت مردم در اجراى 
امور انتظامى بوده و لذا جامعه با اين همكارى ها قدم هايى به نفع خود بر مى دارد و به علاوه 
همكارى بين اين دو و بسيج كردن منابع در حل مسايل مربوط به امنيت عمومى مؤثر 
است و نه فقط رسيدگى به مسايل مقطعى و جزيى كه فى المثل پليس از راه مى رسد و 

1. Verschaeve, 2004, p.9-10 
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مسئله را بر طرف مى كند. كه البته اجراى اين وظيفه هم به عهده پليس مى باشد. 
روابط  كه  است  ايده  اين  پليسِ جامعه محور  ساده  تعريف  دارند  عقيده  صاحب نظران 
پليس ـ شهروند مزاياى امنيتى عمومى دارد اما توانايى پليسِ جامعه محور در رسيدن به 
هدفش كمتر امتحان شده است (بريانت١، 2007، ص 4-3 به نقل از هاركورت، 1998؛ 
سادو گرنيگ، 1996؛ تورمن، زائو و جيانگومازى، 2001). از طرفى تحقيقاتى كه نظريه 
پليسِ جامعه محور را پشتيبانى مى كنند حاكى از آن است كه هنوز درباره اهداف، اندازه 
ميان  پليسِ جامعه محور  الگوى  و  سنتى  پليس   الگوى  بين  تخمين  معيار  و  مسئوليت ها 

صاحب نظران، جرم شناسان، قانون گذاران و كاركنان عدالت كيفرى اختلاف وجود دارد. 
 زو، فيلدر و فلمينگ (2005، ص 147-186)٢  بر اين باوراند كه پليسِ جامعه محور 
آن طور كه صاحب نظران و نظريه پردازان تجسم مى كننند و پليسِ جامعه محور آن طور كه 
تحقيقات  از  بسيارى  يافته هاى  دارد.  وجود  اختلاف  مى كند  عمل  و  تعريف  پليس  مراكز 
اندازه  اولويت ها،  فرضيه ها،  اهداف،  در  بنيادين  تفاوت  مجادله ها  اين  كه  مى دهند  نشان 
مسئوليت ها و معيار تخمين بين الگوى پليس سنتى و پليسِ جامعه محور را نشان مى دهند. 
به عبارت ديگر، پليسِ سنتى را مى توان بررسى و بازداشت مجرمان تعريف كرد در حالى كه 
پليسِ جامعه محور را مى توان شريك شدن و مشاركت اجتماعى و حل مشكلات براى بهبود 
كيفيت زندگى تعريف كرد. پليسِ جامعه محور شامل افزايش اختيار در افسران است. اگر قرار 
باشد افسران نسبت به نگرانى هاى محله جوابگو باشند و در محله اعتماد ايجاد كنند، براى 
انجام كارشان، نياز دارند تا از اختيارات بيشترى برخوردار باشند. اين اختيار افزوده افسران 
مى تواند موجب رابطه اى هماهنگ تر بين پليس و محله شود و به افسران پليس اين امكان 
را مى دهد تا با شهروندان وارد رابطه اى شخصى و با گرايش حل مشكل شوند. كينگ و 
لب ادعا مى كنند كه، در محدوده اى معقول، افسران مأمور خط مقدم كلانترى، بايستى 
اين انعطاف را داشته باشند كه مشكلات را آن طورى كه باور مى كنند مؤثرتر است حل 
كنند، نه اينكه تابع مجموعه اى از قوانين و فرايندهاى خشك باشند (به طور مثال اينكه 
بگويند مأمور هستند و معذور). از افسران خواسته مى شود تا بدون بازداشت كردن در حل 
مشكلات محله خلاق باشند، درعمل، اين كار نيازمند تمركز زدايى سازمانى، تغيير مكان 

منابع محدود و سلسله مراتب است. 

1. Bryant, 2007
2. Xu, Fielder & Flaming, 2005, p.147-186
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به  كنند  دنبال  را  امور  سنتى  ساختارهاى  با  بخواهند  پليسى  سازمان هاى  چنانچه 
سهيم شدن  بر  پليس  جامعه محورى  رسيد.  نخواهند  پليسِ جامعه محور  چشم اندازهاى 
قدرت تصميم گيرى پليس با جامعه تأكيد دارد. پليس مسأله محور به دنبال حفظ قدرت 
تصميم گيرى نهايى براى پليس است. پليسِ جامعه محور، نقش پليس را به مسايل اجتماعى 
پيشرفته گسترش مى دهد، مانند ترويج هم زيستى صلح آميز و افزايش كيفيت زندگى در 
رابطه  بهبود  بر  آن  تأكيد  و  پليسِ جامعه محور  جرم،  يافتن  كاهش  آن  دنبال  به  و  محله 
كلى پليس با جامعه منجر به اين عقيده شده است كه پليس با استفاده از روش شناسى 

مسأله محور مى تواند در كارهاى خود مؤثرتر باشد. 
پليسِ جامعه محور در عرصه عمل: در استراليا مراقبت از محله نشان دهنده واضح ترين و قابل 
توجه ترين تلاشِ بر عهده گرفته شده توسط پليس مى باشد تا جلوگيرى از جرم وابسته 
به جامعه را توسعه دهد. بايد با صراحت گزارش كرد كه هر جايى كه مراقبت از محله در 
استراليا امتحان شده است، به هدف معين خود يعنى پايين آوردن وقوع سرقت نايل شده 
است. در مورد ايالات متحده ميزان شكستن و داخل رفتن، در حدود 30 درصد و ميزان 
جرم به طور معمول در حدود 18 درصد پايين آمده است (بيِلىِ، 1986، ص 8).١  بايد با 
صراحت گزارش كرد كه هر جايى كه مراقبت از محله در استراليا امتحان شده است، به 
هدف معين خود يعنى پايين آوردن وقوع سرقت، نايل شده است. برخلاف ژاپن و ايالات 
گشت هاى  توسعه  منظور  به  پرش  تخته  عنوان  به  استراليا  در  محله  از  مراقبت  متحده، 

غيرنظامى جلوگيرى از جرم به كار رفته است (وروايى، 1384، ص 7-8).
رويكرد  و  نظريه  اصلى  خاستگاه  كه  مى دهند  نشان  بررسى ها  و  تحقيقات  نتايج 
و  فرآيند  در  مطالعات  و  تحقيقات  بيشترين  و  است  بوده  آمريكا  در  پليسِ جامعه محور 
اينكه  از  نظر  صرف  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  تئورى  اين  عملياتى شدن  چگونگى 
پليسِ جامعه محور را با ديدگاه فلسفى و يا به عنوان يك راهبرد براى اصلاح امور پليسى 
در نظر بگيريم، نتايج تحقيقات در جهان به ويژه در سطح گسترده و متعهد در آمريكا 
فوق  نظريه  بنابراين،  است.  داده  قرار  تاييد  مورد  را  پليسِ جامعه محور  پيش فرض هاى 

به وسيله تجربيات و آزمون هاى مختلف مورد پشتيبانى مناسب قرار گرفته است. 
 همان طورى كه اشاره شد تحقيقات گسترده اى طى 25 سال در آمريكا در خصوص 

1. Bayley, 1986, p.8
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به وسيله  هم  و  دانشگاهى  پژوهشگران  پليسِ جامعه محور  شده  عملياتى  و  مفهوم  تبيين 
محققين پليس انجام گرفته كه سهم قابل توجهى در توسعه ادبيات مكتوب در اين عرصه 
را ايفا كرده است. به هر حال پليسِ جامعه محور، فلسفه اى است كه در كشور آمريكا (ايالت 
و  نهادها  كه  مى دهند  نشان  تحقيقات  است.  آمده  در  اجرا  به  كامل  موفقيت  با  فلوريدا) 
موسسات دولتى و پليس و مجرى قانون با معرفى پليسِ جامعه محور از مزاياى بسيارى 

برخوردار شده اند (كليفورد، 1993، ص 1).
در ايالات متحده پليسِ جامعه محور به عنوان انقلابى غير جنجالى در جست وجوى به 
رسميت شناساندن خود بود (وونگ، 2000).١ و اين نهضت (پليسِ جامعه محور) در دهه 
1990 بلوغ يافته است، كه البته رايج ترين چالش هايى كه بر سر راه آن وجود داشته است، 
محدوديت منابع و تغيير فرهنگ سازمانى بوده است (ماستكروفسكى، 2007، ص 233-
232).٢  در حالى كه پليسِ جامعه محور را انقلابى غيرجنجالى خوانده اند، اتخاذ روش هاى 
آن بسيار جنجالى بوده است. رابرت٣ و بونى۴ اين انقلاب را با حمايت توده هاى انبوه مردم 
داده اند  انجام  پليسِ جامعه محور  خصوص  در  كه  مطالعاتى  با  محققان  انگاشته اند.  همراه 
مبادلات  در  دلالان  و  واسطه ها  نقش  آنان  زده اند.  عمومى  حمايت  اين  بر  تأييدى  مهر 
عمومى و مباحث خصوصى راجع به اجراى برنامه و سياست هاى حاكم بر اين ايده را ايفا 
كرده اند (وونگ، 2008، ص2). پليسِ جامعه محور در آمريكا به الگوى جديد اين تخصص 
از  كه  مى كند  تعهد  است،  مبهم  هم  و  بلندپروازانه  هم  كه  الگو  اين  است.  شده  تبديل 
طريق پرداختن به مشكلات اصلى جامعه و بهبود بخشيدن به شرايط زندگى همسايگان، 
رابطه بين پليس و مردم را به طور جدى تغيير دهد. يك علت محبوبيت آن اين است كه 

پليسِ جامعه محور مفهومى انعطاف پذير است و مفاهيم متفاوتى براى مردم دارد. 
اليسون (2006)۵ بر اساس نتايج حاصل از مطالعات خود بر اين باور است كه از ميان 
تمام مسايل مربوط به پليسِ جامعه محور، مسايل مربوط به افسران، جدّى ترين انواع آن 

هستند كه بايد بر آنها غلبه كرد. (ص 12). 
اسكوگان (2006) پليسِ جامعه محور در شيكاگو را چنين معرفى مى كند: در شيكاگو 

1. Wong, 2008
2. Mastrofski, 2007, pp. 232-233
3. Robert
4. Bonnie
5. Ellison, 2006, p.12
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با استقبال از تئورى پنجره هاى شكسته (شكل ديگرى از مدل پليسِ جامعه محور) يعنى 
و  اجتماعى  سازمان هاى  داوطلب هاى  از  شبكه اى  ارائه  بر  تئورى  اين  محله،  افت  تئورى 
آژانس هاى خدمات شهرى براى كمك به تعمير پنجره ها مى پردازند و نه دستگيرى افراد 
(ص 3). بلير (2002)،١  براتون (1998)،٢  سيلورين (1999)٣  مشاهده كردند كه كارهاى 
پليسِ جامعه محور در كاهش آمار جرايم جدى بسيار تأثيرگذار بوده است. كارمن (2002)۴ 
كاهش جرم در شهر نيويورك را به تاكتيك هاى پليس در غالب پليسِ جامعه محور نسبت 

داد (بريانت، 2007، ص33- 34).
آغاز امور پليسِ جامعه محور در شيكاگو نشان دهنده برخى راه ها براى مشاركت شهروندان 
است و از زمان شروع آن، مشاركت شهروندان به عنوان يكى از مهم ترين موفقيت ها تلقى 
شده است (رنو، 2000، ص 28).۵  جيسلو و پارسون (2000)۶  پليسِ جامعه محور را طرح 
خوبى مى دانستند كه هم براى جامعه و هم براى پليس مثمرثمر است. نويسندگان هم 
چنين دريافتند كه پليسِ جامعه محور به سمت بسترى بزرگ براى حفظ صلح جامعه اتكا 
يافت (بريانت، 2007، ص 34). بلومستاين و والمن (2000)٧  در تحليل كاهش جرم در 
آمريكا در سال 1990، متوجه شدند كه در طى اين دوره كاهش جرم در آمريكا به خاطر 
ص  (بريانت، 2007،  جامعه  و  پليس  جديد  مشاركت  جمله  از  است؛  بوده  زيادى  عوامل 

.(37-36
مسائل  با  مبارزه  براى  شهر  اين  جرم  از  پيشگيرى  شوراى  كانادا،  پايتخت  اوتاوا  در   
جنايى خاص، اقدام به تشكيل پنج نيروى ويژه داوطلب كرده است؛ يكى از نيروهاى ويژه 
وظيفه دارد كه ميزان ارتكاب جرم را در بلوك هاى مسكونى بلندمرتبه استيجارى كاهش 
دهد (وروايى، 1384، ص 136). همچنين ساكنان محلى به عنوان بخشى از يك برنامه 
مراقبت روستايى در برابر ارتكاب جرم، هم در خلال كارهاى عادى خود و هم به عنوان 
فعاليتى جداگانه، به گشت زنى در مناطق روستايى مى پردازند. كشاورزان براى گشت زنى 
استفاده  سبك  هواپيماهاى  مانند  وسايل نقليه اى  از  خود،  كشاورزى  وسيع  زمين هاى  از 

1. Blair, 2006
2. Bratton, 1998
3. Silverman, 1999
4. Karmen, 2002 
5. Reno, 2002, p.28
6. Jesilow and Parsons, 2000
7. Blumstein and Wallman, 2000
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مى نمايند. كارمندان محلى گشت زنى و مراقبت را به عنوان بخشى از كار عادى خود تلقى 
كرده و در صورت وجود هر گونه وسيله نقليه، فرد و يا حادثه مشكوك، به طور معمول با 
استفاده از راديوهاى فرستنده، گيرنده، مراتب را گزارش مى نمايند (وروايى، 1384، ص 

.(139
سيستم كوبان،١ امنيت و آرامش را به زندگى در محله ها هديه مى كند. سيستم مزبور 
كه با كيفيت بالا اجرا مى شود، مركب است از تعداد به نسبت اندكى از مأموران پليس، 
ديگر  با  تا  مى گيرند  تماس  پاسگاه ها  و  محلات  پليس  كيوسك هاى  با  بيشتر  شهروندان 
مردم  به  بيشترى  امنيت  احساس  پليس ها  و  پاسگاه ها  اين  وجود  پليس؛  دواير  و  اماكن 
مى دهد. مأمورين پليس كوبان همواره در منظر و مريى بوده و اهالى محل اغلب با آنها 
مشورت مى كنند و پليس  با دقت و حوصله به درخواست هاى شهروندان پاسخ مى دهند. 
سيستم كوبان شهرت جهانى دارد. سنگاپور هم اكنون سيستم مزبور را اقتباس كرده و 
كرد (وروايى،  خواهند  پيروى  سيستم  و  شيوه  اين  از  زودى  به  هم  دنيا  كشورهاى  ديگر 

1384، ص 125- 123).
 در سنگاپور پاسگاه هاى پليس در همسايگى٢ به عنوان يك الگوى پليس تحت عنوان 
پليسِ جامعه محور پذيرفته شده است (وونگ، 2000، ص 4). امروزه آمار جرايم در سنگاپور 
راهبرد  سنگاپور  در  هستند.  امر  اين  مؤيد  هم  بين المللى  استانداردهاى  و  است  پايين 
گشت زنى پليس كه به واحدهاى موتورى سپرده شده بود جاى خود را به گشت زنى پياده و 
در كنار مردم تبديل كردند احساس مى شد كه پليس مى تواند حس حضور و ديده شدن را 
در مردم ايجاد كند و بدين ترتيب آمار جرايم كمتر شد (وونگ، 2000، ص 127- 126).
 نيروى پليس هنگ كنگ از پليس سنتى در پايان دهه 1960 به پليس مدرن تغيير 
ماهيت داد. اين موضوع بعد از برخورد مستقيم ميان مردم در سه بخش شهرى بود كه 
پليس  مستقيم  برخورد  از  بعد  دشمنى  اين  گرديد.  پليس  با  عموم  دشمنى  اصلى  منبع 
و مردم شكل گرفت كه به سه بخش شهرى تقسيم شده بود (بكر و بيكر، 2002، ص 
183-184).٣ طى 32 سال اخير پليسِ جامعه محور در هنگ كنگ تكامل يافته و در 75 
مرحله توسعه يافت كه حاوى 6 طرح پليس مبتنى بر اجتماع با اهداف متفاوت بود. طرح 

1. Kooban
2. Neighborhood Police Posts (NPP)
3. Becker & Beaker, 2002, pp. 183-184
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افسرِ روابط اجتماعى پليس، برنامه اجتماعى است كه به اعتلاى روابط ميان پليس و مردم 
استوار است. طرح واحد پليسِ همجوار معيار كنترل جنايت است، هدف آن از تدارك براى  

ايجاد آرامش و راحتى براى مردم چيست؟ 
هدف، ارائة گزارش از فعاليت هاى جنايى و اقدامات پليسى براى حمايت از مردم در 

مقابل جنايتكاران است.

نمودار 1: الگوى (اوليه) تحليلى پژوهش
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روش
نوع پژوهش كاربردى و روش آن توصيفى از نوع پيمايشى است. پژوهش در سال 1388 
در فرماندهى انتظامى استان هاى سراسر كشور و ستاد مركزى نيروى انتظامى انجام گرفته 
كه  است  سوال   173 حاوى  محقق ساخته،  پرسشنامه  طريق  از  پژوهش  داده هاى  است. 
روايى صورى و محتوايى آن توسط استادان و متخصصين و كارشناسان مربوط، مورد تأييد 
قرار گرفته است. پايايى كل با استفاده از آلفاى كرونباخ محاسبه شده (α= 0/8614) و 

به صورت جزيى در جدول 1 آمده است.

جدول1. پايايى 173 سؤال پرسشنامه در قالب عوامل اصلى و فرعى پژوهش

پايايىعوامل فرعىعوامل اصلى پژوهش

عوامل درون سازمانى

8627/.منابع انسانى

0/8042ساختار سازمانى

0/6741فناورى اطلاعات
0/8288حرفه اى بودن پليس

0/7419سبك رهبرى و مديريت

0/8462توانمندى هاى رهبرى ومديريت

0/6882فرهنگ سازمانى

عوامل برون سازمانى

0/7335انتظارات مردم از پليس

0/7958انتظارات حاكميت

0/9100مشاركت اجتماعى
0/7810نظارت همگانى

رويكرد 
پليسِ جامعه محور

0/9004مسأله محورى پليس
0/7317اعتماد عمومى

0/6804قانون محورى پليس
0/6838اقتدار پليس

جامعه آمارى شامل كليه فرماندهان و مديران عالى ناجا بوده كه از بين آنها به روش 
جدول نمونه گيرى مورگان، 115 نفر انتخاب گرديده اند. براى تجزيه  و تحليل داده ها از 
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و  پيرسون  همبستگى  آزمون  اسميرونوف،  و  كولموگراف  آزمون  طرفه)،  (يك   T آزمون 
آزمون كندال تا اوبى با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين براى آزمون مُدل تحليلى 
پژوهش از نرم افزار ليزر تحليل عاملى تأييدى استفاده گرديد. متغيرهاى اساسى پژوهش 

عبارت اند از: 
الف) عوامل درون سازمانى مرتبط با پليس جامعه محور: منابع انسانى، ساختار سازمانى، 
فناورى اطلاعات، حرفه اى بودن پليس، سبك رهبرى پليس، توانمندى هاى رهبرى پليس، 

فرهنگ سازمانى؛ 
ب) عوامل برون سازمانى: انتظارات مردم از پليس، انتظارات حاكميت از پليس، مشاركت 

اجتماعى و نظارت همگانى؛ 
ج) متغير وابسته: از رويكرد پليسِ جامعه محور كه مولفه هاى آن نيز شامل مسأله محورى 

پليس، اعتماد عمومى، قانون محورى پليس و اقتدار پليس مى باشد.

يافته ها 
يافته هاى پژوهش شامل نتايج آزمون فرضيه هاى اصلى و فرعى مى باشد كه به اختصار در 

جدول 2 و 3 ارائه شده اند.

الف- فرضيه هاى اصلى: 

جدول 2. نتايج آزمون همبستگى پيرسون- فرضيه هاى اصلى پژوهش

ضريب تعدادفرضيه ها
پيرسون

ضريب 
تشخيص

كندال تا 
اوبى

سطح 
معنادارى

رويكرد  با  مرتبط  درون سازمانى  عمده  عوامل  بين 
1150/4340/1880/4340/000پليسِ جامعه محور درايران رابطه معنادارى وجود دارد

رويكرد  با  مرتبط  برون سازمانى  عمده  عوامل  بين 
1150/6630/4390/5360/000پليسِ جامعه محور درايران رابطه معنادارى وجود دارد

با  مرتبط  درون سازمانى  عمده  عوامل  بين 
مرتبط  سازمانى  برون  عوامل  و  ِ جامعه محور  پليس 

رابطه معنادارى وجود دارد
1150/5320/2830/3540/000

با توجه به اينكه سطح معنادارى (0/000) فرضيه اول كوچك تر از 5٪ است و مقدار 
رويكرد  عوامل درون سازمانى و  پيرسون 0/434 مى باشد، نتيجه مى گيريم كه بين  ضريب 
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پليسِ جامعه محور رابطه مستقيم و ناقص وجود دارد (R<1>0) و ضريب تشخيص نيز نشان 
مى دهد كه 188/. رويكرد پليسِ جامعه محور تحت تأثير تغييرات عوامل درون سازمانى است. 
ا توجه به اينكه سطح معنادارى (0/000) فرضيه دوم كوچك تر از 5٪ است، رابطه معنادارى 
پيرسون 0/439  عوامل برون سازمانى ديده مى شود و چون مقدار  بين پليسِ جامعه محور و 
رويكرد  برون سازمانى و  عوامل  0/439 >0) نتيجه مى گيريم كه بين دومتغير  است (1> 
نشان  نيز 0/439  تشخيص  ضريب  دارد.  وجود  ناقص  و  مستقيم  رابطه  پليسِ جامعه محور 
براساس  مى دهد كه 0/439 پليسِ جامعه محور ناشى از تأثيرات عوامل برون سازمانى است. 
نتايج ضريب كندال تااوبى 0/536 بزرگ تر از 0/2 مى باشد. رابطه مستقيم دو متغير عوامل 
درون سازمانى و رويكرد پليسِ جامعه محور را نشان مى دهد. با توجه به اينكه سطح معنادارى 
(0/000) فرضيه سوم كوچك تر از 5٪ است، مبيّن وجود رابطه معنادار بين دو متغير است. 
براساس مقدار ضريب پيرسون 0/532 اين نتيجه حاصل مى شود كه بين متغيرعوامل درون 
سازمانى مرتبط با پليسِ جامعه محور و عوامل برون سازمانى مرتبط با پليسِ جامعه محور رابطه 
مستقيم و ناقص وجود دارد. همچنين ضريب تشخيص 0/283 نشان مى دهد كه تغييرات عوامل 

برون سازمانى ناشى از تغييرات عوامل درون سازمانى است. 
ب- نتايج آزمون فرضيه هاى فرعى:

جدول 3. نتايج آزمون همبستگى پيرسون- فرضيه هاى فرعى پژوهش
سطح معنادارىكندال تا اوبىضريب تشخيصضريب پيرسونتعداد
1150/3400/1180/3440/000
1150/3440/0590/2450/009
1150/4540/2060/4000/000
1150/5280/2780/5030/000
1150/3280/1070/3020/000
1150/3880/1390/3730/000
1150/3630/1310/3770/000
1150/4710/2210/5390/000
1150/6570/4310/5520/000
1150/5320/2830/3790/000
1150/3960/1560/3300/000
1150/8300/6880/6950/000
1150/9510/9040/7240/000
1150/8860/7860/6510/000
1150/8630/4660/6830/000
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كوچك تر  پانزده گانه  فرعى  فرضيه هاى   (0/000) معنادارى  سطح  اينكه  به  توجه  با 
فرعى  فرضيه هاى  متغيرهاى  ناقص،  مستقيم  معنادار  ارتباط  از  حاكى  است،   0/05 از 
پژوهش با رويكرد پليسِ جامعه محور مى باشد. همچنين ضرايب تشخيص نشان مى دهند 
كه تغيير و تحولات مرتبط با پليسِ جامعه محور متأثر از منابع انسانى، ساختار سازمانى، 
فناورى اطلاعات، توانمندى هاى حرفه اى پليس، سبك رهبرى و مديريت پليس، فرهنگ 
سازمانى پليس، انتظارات مردم، انتظارات حاكميت از پليس، مشاركت اجتماعى، نظارت 
همگانى، مسأله محورى پليس، اعتماد عمومى به پليس، قانون محورى پليس، اقتدار پليس 

و توانمندى هاى رهبرى پليس در جامعه مى باشد.

نمودار 2: الگوى نهايى (بومى شده) رويكرد مديريت پليس جِامعه محور 
در جمهورى اسلامى ايران
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بحث و نتيجه گيرى
در 25 سال آخر قرن بيستم بسيارى از كارگزاران پليس به اين نتيجه رسيدند كه انجام 
امور پليسى به شيوة واكنش و سنتى (حتى در شكل حرفه اى آن) براى مهار جرم و كاهش 
ترس ناشى از آن، ساز و كار مناسبى نيست. بعد از آنكه پليس به اين باور دست يافت كه 
حمايت و تشريك مساعى جامعه براى پيشگيرى و مهار جرايم و بى نظمى ها ضرورى است، 
پليسِ جامعه محور به عنوان جايگزين ماندگار پليس سنتى، قدم به عرصة وجود گذاشت 

(ميس و اورتماير، 1385، ص 465-464).
براى دستيابى به پليسِ جامعه محور نه تنها يك بازسازى سازمانى بلكه يك تحول و دگرگونى 
همه جانبه در شيوة تفكر و عمل مورد نياز مى باشد. الگوى پليسِ جامعه محور براى حفظ و 
تحكيم روابط پليس و جامعه وسيلة مناسبى است. اين شيوه براى ارائه خدمت به مردم و 
پيشگيرى از وقوع جرم و بى نظمى به عنوان وظايف اولية پليس در يك جامعة مردم سالار 
مشكلات  حل  بر  دستگيرى ها،  آمار  بر  تأكيد  جاى  به  پليسِ جامعه محور  مى كند.  تأكيد 
جامعه با همكارى مردم و دخيل كردن هر چه بيشتر مردم در فعاليت هاى مهم اجتماعى 

تكيه مى كند (ميس و اورتماير، 1385، ص404-411).
با بررسى ادبيات موضوع تحقيق مشخص شده كه اين مفهوم به طورعموم در قالب دو 
عنصر اصلى يعنى مشاركت مردمى و حل مشكل تعريف شده است و هر چند عناوينى 
مانند پليس محله، امورپليسى مبتنى بر حل مشكل، اهرم هاى خميده، پنجره هاى شكسته 
و ... كه نهادها و مشتقاتى از الگوى پليسِ جامعه محور محسوب مى شوند، ممكن است در 
زمان و مكان مختلف در عرصه عمل با هم تفاوت داشته باشند. ولى «مشاركت عمومى» 
و «حل مشكل» دو عنصر بنيادين و تمايز اصلى راهبردهاى پليسِ جامعه محور با پليس 

سنتى است.
يافته هايى از تحقيقات در حوزه علوم پليسى حاكى از آن است كه پليسِ جامعه محور 
فرآيند است، محصول نيست و سه عنصر اساسى دارد: مشاركت شهروندان، حل مشكل و 
تمركززدايى. اين سه بعْد در عمل با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند و اداره هايى كه يك يا 

دو مورد از عناصر مزبور را ندارند برنامه چندان كارآمدى نخواهند داشت.
از منظر ديگر پليسِ جامعه محور طرح همگانى است و آن قدر مطلوب سياستمداران، 
مسئولين شهر و عموم مردم است كه غالب روساى پليس مى خواهند به نوعى از اين طرح 
برخوردار باشند. در پژوهشى كه بنياد پليس در سال 1997 درباره اداره هاى پليس به عمل 
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آورد، 85 درصد از ادارات گزارش دادند كه پليسِ جامعه محور را به اجرا در آورده اند و يا در 
جريان به كارگيرى آن بودند (ديويد، 1388، ص61).

بنابراين، براى تحقق پليسِ جامعه محور لازم است كه از طريق ساختارهاى سازمانى 
جديد و آموزش به مأمورين پليس از تمام اين فعاليت ها حمايت شود. به نظر مى رسد 
سازمان پليس كشورها مى بايست دوباره سازماندهى شوند تا براى شهروندان، در شرايطى 
كه نياز به برقرارى ارتباط و تبادل اطلاعات هست، فرصت برقرارى ارتباط با مأموران محله 

فراهم آيد.
در اينجا لازم است برخى از ديدگاه هاى شكّاكانه به رويكرد پليسِ جامعه محور را ذكر 
چنان  مفهومى  پليسِ جامعه محور  طرح  تحقيق١  بازبينى  هيأت  نتيجه گيرى،  طبق  كنيم. 
بى قاعده است كه نمى توان آن را به طور تجربى ارزيابى كرد. اين هيأت به محققان پيشنهاد 
كرده كه اين طرح را از طريق تجزيه آن به مؤلفه هاى معين بسنجند. من به عنوان منتقد 
يك  شكّاك  يك  مى كنم،  نقش  ايفاى  شكّاكانه  ديدگاهى  ارائه  با  پليسِ جامعه محور  طرح 
مردّد متفكر است. ترديد كردن يك روش است نه نتيجه گيرى. پليسِ جامعه محور هر اندازه 
براگا، 1388،  و  (ويزبرد  آورد  تاب  را  متفكر  شكّاكان  دقيق  بررسى  بايد  باشد،  خوب  كه 
ص89-88). در عمل هم، پژوهشى جدّى درباره انتظارات شهروندان از پليس وجود ندارد 

كه ما را قادر سازد دربارة طرح پليسِ جامعه محور نتيجه گيرى كنيم.
به طور مسلّم مأموران پليسِ جامعه محور وقتى موفق خواهند بود كه اجازه داشته باشند 
نقش حقيقى خود را در جامعه ايفا كنند. مشكل پيش روى پليس اين است كه مأمورين 
به طور  مى كنند،  وظيفه  انجام  بزرگ  شهرهاى  در  كه  آنهايى  به ويژه  پليسِ جامعه محور، 
پيوسته در وظايف مربوط به پليسِ جامعه محور دخالت ندارند بلكه به طور مرتب براى انجام 

وظايف ديگر منفك مى شوند (كوريان، 1388، ص48).
با بررسى پيش فرض ها، عناصر و اركان اصلى نظريه پليسِ جامعه محور مى توان چنين 
نتيجه گرفت كه جوامعى كه با استقبال گرم از پليسِ جامعه محور به ويژه كشورهايى چون 
آمريكا، انگلستان، ايتاليا، استراليا، كانادا، سنگاپور، هنگ كنگ، چين، ژاپن، يونان، تايوان 
و .... مواجه شده اند، قادر بوده اند تا در از ميان برداشتن موانع بى اعتمادى بين كارآمدى 
اجتماعى،  علوم  حوزه هاى  پژوهشگران  بين  در  پليسِ جامعه محور  رويكرد  ناكارآمدى  يا 

1 Committee to Review Research, 2004 

www.SID.ir


 75  طراحى الگوى مديريت پليس جامعه محور در جمهورى اسلامى ايران

پليس قضايى و حتى در بين مديران و فرماندهان ارشد پليس كشورها و همچنين افسران 
عملياتى موفقيت هاى اندكى را كسب نمايند. از سوى ديگر، يافته هاى ادبيات تحقيق نشان 
مى دهد كه بحث برسر اين نيست كه نظريه پليسِ جامعه محور كارايى ندارد، بلكه عمده 
بحث اشاره به اين موضوع دارد كه آيا اين رويكرد قادر است احساس امنيت، امنيت، نظم 
اجتماعى و مشاركت هدفمند مردم با پليس و پليس با مردم را در پيشگيرى و مهار جرم 
و جنايت از آن را تضمين كند. يافته هاى پژوهشى در پرتو اسناد بين الملل نشان مى دهد 

كه تا رسيدن به اين اهداف فاصله زيادى وجود دارد.
نشان  تطبيقى  مطالعات  و  بررسى ها  اينكه  نيست،  لطف  از  خالى  نيز  نكته  اين  ذكر 
مى دهند كه نظريه پردازان و مروجين الگوى پليسِ جامعه محور نتوانسته اند به درستى ابعاد، 
مؤلفه ها و شاخص هاى مشخص و معينى را براى اين الگو ترسيم و تبيين نمايند. اين نظريه 
بيشتر و شايد بتوان گفت كه صرفاً در قالب يك الگو كلامى مطرح شده است نه در قالب 
ترسيم متغيرها، عوامل مرتبط با اين الگو، و بر اين باوريم كه انسجام نيافتگى اين الگو در 
تعريف مفهومى جامع و مانع و همچنين عدم تعريف عملياتى مشخص آن باعث شده تا 
يك نوع وضعيت آشفتگى در معنا و مفهوم و ساختار اساسى اين الگو دركشورهاى مختلف 
به وجود آيد كه اين وضعيت را مى توان در پرتو اسناد بين الملل به خوبى مشاهده كرد. 
البته در اين راستا نبايد قضاوت هاى شتابزده مبناى تحليل، تصميم سازى و تصميم گيرى 
در عرصه پى گيرى و تحقق رويكرد پليسِ جامعه محور در هر كشورى قرار گيرد. چرا كه 

اين الگو در مسير تكامل در حركت است تا تبديل به يك وفاق جهانى شود.
ما در اين تحقيق درپى شناسايى ابعاد و عوامل مؤثر بر رويكرد پليسِ جامعه محور بوديم 
تا الگوى بومى شده پليسِ جامعه محور در ايران را طراحى و ارائه دهيم. نتايج يافت هاى 
متغيرهاى  بين  كه  دادند  نشان  فرعى  و  اصلى  از  اعم  فرضيه ها  تمامى  در  پژوهش  اين 
عوامل درون سازمانى و برون سازمانى مرتبط با رويكرد پليسِ جامعه محور رابطه اى مستقيم 
و معنادار وجود دارد. همچنين نتايج حاصه از آزمون الگوى پژوهش به روش تحليل عاملى 
پليسِ جامعه محور  رويكرد  با  مرتبط  برون سازمانى  عوامل  كه  است  آن  از  حاكى  تأييدى 
(مسأله محورى پليس، اعتماد عمومى به پليس، قانون محورى پليس و اقتدار پليس) رابطه 
ساختار،  انسانى،  (منابع  درون سازمانى  عوامل  با  عوامل  اين  همچنين  و  مستقيم  معنادار 
و  پليس  رهبرى  توانمندى هاى  رهبرى،  سبك  پليس،  حرفه اى بودن  اطلاعات،  فناورى 
فرهنگ سازمانى) نيز رابطه مستقيم و از اين طريق نيز عوامل درون سازمانى با رويكرد 
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پليسِ جامعه محور رابطه معكوس را نشان مى دهند. اين رابطه بدين معنى است كه چنانچه 
فرماندهان و مديران ارشد پليس بخواهند. سازمان پليس را بارويكرد پليسِ جامعه محور 
عوامل  حوزه  در  سازمان  مجدد  مهندسى  و  تحولات  و  تغيير  مى بايست  كنند،  مديريت 
درون سازمانى را در دستوركار قرار داده و همچنين از توجه به عوامل مؤثر برون سازمانى بر 
رويكرد پليسِ جامعه محور نيز غفلت نكنند به ويژه در ارتباط با متغير اعتماد عمومى كه هم 
درصد ميانگين و هم با بار عاملى تأييدى بالا نشان مى دهد كه پليس مى بايست اين سرماية 
اجتماعى را جدّى گرفته و از هر اقدام و كاركردى كه به اين اعتماد خدشه و لطمه وارد 

مى كند، پرهيز نمايد.
سازمانى،  ساختار  پليس،  بودن  حرفه اى  كه  مى دهند  نشان  يافته ها  نتايج  همچنين 
فرهنگ سازمانى، مسأله محورى پليس، انتظار مردم از پليس، انتظار حاكميت از پليس و 
مشاركت اجتماعى، سبك رهبرى پليس و منابع انسانى بار عاملى تأييدى بالا بيشترين 
مى بايست  انتظامى  نيروى  بنابراين،  هستند.  دارا  را  پليسِ جامعه محور  رويكرد  بر  تأثير 
و  سياست ها  راهبردها،  برنامه  ريزى ها،  ايران  در  پليسِ جامعه محور  رويكرد  تحقق  به  براى 
به طوركلى در تصميم سازى ها و تصميم گيرى هاى حوزه مأموريتى خود به اين مؤلفه هاى 
تأثيرگذار بر مديريت پليسِ جامعه محور اهتمام داشته و اجراى آن را در دستور كار تمام 

واحدهاى پليس قرار دهد.

پيشنهادها:
الف- پيشنهادها براساس فرضيه هاى پژوهش

1- تغيير در فرآيند كمى و كيفى گزينش و استخدام نيروى انسانى در سطوح مختلف در 
سطح ناجا؛

2- طراحى برنامه ها مفاد آموزش مرتبط با رويكرد پليسِ جامعه محور و اجراى آن در تمامى 
سطوح مديريتى و اجراى آموزش هاى عمومى مراكز درجه دارى و افسران وظيفه؛

3- ايجاد واحدى مستقل به شكل تاكتيكى درساختار پليس تا بتواند به شكل آزمايشى الگوى 
مديريت پليسِ جامعه محور را در چند استان به اجرا در آورده و پس از بازخوردگيرى 

ارزيابى لازم صورت گرفته و سپس به شكل فراگير در سطح ناجا عملياتى شود. 
با  جامعه  سطح  در  مستمر  و  فراگير  شكل  به  همگانى  آموزش  اجراى  و  برنامه ريزى   -4
تدوين كتابچه آشنايى مردم با رويكرد پليسِ جامعه محور و ساخت فيلم هاى آموزشى و 
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پخش در صدا و سيما و در سطح ناجا و مراكز آموزشى؛
5- تشكيل واحدى تحت عنوان پليس مشترك (مردم- پليس) و فعال شدن اين واحد در 

پيشگيرى از جرم با رويكرد پليسِ جامعه محور؛
و  مردم نهاد  تشكّل هاى  مدارس،  در  پليسِ جامعه محور  برنامه هاى  و  راهبردها  اهداف،   -6
مشاركت  جامعه  وامنيت  نظم  حفظ  و  دربرقرارى  پليس  با  نوعى  به  كه  سازمان هايى 

دارند آموزش داده شده و تبيين گردد؛
7- فرهنگ سازمانى نقش اساسى درتحقق رويكرد پليسِ جامعه محور دارد، با توجه به اينكه 
رابطه معنادارى بين فرهنگ سازمانى و رويكرد پليسِ جامعه محور مورد تأييد قرار گرفته 
است، لازم است در قالب برنامه هاى آموزشى و كارگاه هاى آموزشى زيرساخت هاى اين 
الگو آموزش داده شود. چرا كه اين الگو از نظر بنيانى يك روش فكر و انديشيدن در 
حوزه امورپليس تلقى مى شود. تا قبل از اينكه اين الگو در سازمان پليس در سطوح 
مختلف به خوبى درك نشود و نيروها بدان باورنداشته باشند و در قالب يك فرهنگ 

سازمانى نهادينه نشود امكان تحقق آن در ابعاد مختلف به وجود نخواهد آمد. 
8- مديريت پليس در تصميم گيرى ها و تصميم سازى هاى حوزه مأموريتى با برنامه ريزى و 
سازماندهى هدفمند بر توانمندى هاى بالفعل و بالقوه مردم متمركز شده و در برآوردها 

مردم را به شكل مستمر به حساب بياورد؛
رويكرد  در  جامعه  در  پليس  محبوبيت  و  رفتار  نوع  كه  داد  نشان  پژوهش  نتايج   -9
مأموران  منش  و  رفتارى  ساختارهاى  بنابراين  دارد.  به سزايى  تأثير  پليسِ جامعه محور 
پليس مى بايست تعريف شده و نظارت و كنترل لازم صورت گيرد. چرا كه از منظر 
همين رفتارها، جامعه در ارتباط با كاركردهاى مأمورين پليس به قضاوت مى نشيند؛

10- رابطة سبك رهبرى پليس با رويكرد پليسِ جامعه محور، يك رابطه معنادارى را نشان 
مى دهد. بدين معنا كه پليس چنانچه بخواهد در عرصه پليسِ جامعه محور موفق شود 
مى بايست سبك رهبرى و مديريتى مشاركتى را هم در درون سازمان و هم در محيط 

خارجى سازمان توسعه داده و بدان پايبند باشد؛
به  همگانى  نظارت  بخش  در  مى بايست  پليس  ميانى  و  ارشد  مديران  و  فرماندهان   -11
بازخوردهاى سيستم197 به شكل هدفمند بها داده و به طور دائم اطلاعات اين سيستم 
را در ابعاد مختلف رصد نمايند و براى بهره بردارى تا پايين ترين سطوح سازمان براى 

بهره بردارى منعكس كنند؛  
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12- رابطه بين قانون محورى پليس با رويكرد پليسِ جامعه محور نيز رابطه معنادارى است. 
بدين معنى كه هر ميزان كه مأمورين پليس در اجراى مأموريت هاى خود قانونمند 
تحقق  براى  بنابراين،  است.  مؤثر  پليسِ جامعه محور  رويكرد  تحقق  در  كنند،  عمل 
قانون محورى پليس به آموزش نياز است كه اين امر مهم  بايد به نحوى در برنامه هاى 
آموزشى گنجانده شود و از طرف ديگر با برخورد قاطع با متخلفين از قوانين و مقررات 

زمينه بروز اين آسيب را كاهش داده و آن را از بين ببرند. 
13- اقتدار پليس نيز رابطه معنادارى با رويكرد پليسِ جامعه محور را نشان مى دهد. مردم 
وقتى كه اقتدار پليس را همراه با صلابت و استوارى و درعين حال با عدالت محورى 
و رأفت و مهربانى مشاهده مى نمايند، اشتياق پيدا مى كنند كه با پليس همكارى و 

مشاركت داشته و نظم و امنيت را در جامعه برقرار و پايدار نمايند. 
14- يافته ها نشان مى دهند كه رابطه بين حرفه اى بودن پليس و پليس جامعه محور رابطه 
معنادارى است. لذا حرفه اى بودن پليس منافاتى با رويكرد پليسِ جامعه محور نداشته و 
برعكس هر چقدر پليس حرفه اى تر عمل كند مردم بيشتر استقبال مى كنند. بنابراين 
حرفه اى بودن پليس در 3 مؤلفه دانش، منش و مهارت مورد نظر است كه مى بايست 

در برنامه هاى آموزشى و تربيتى بدان اهتمام داشت. 
15- رابطه انتظارات حاكميت و مردم از پليس با رويكرد پليسِ جامعه محور، رابطه معنادارى 
را نشان مى دهد. كليدى ترين انتظار از پليس، اجراى قانون، پيشگيرى از جرم و عدالت 
محورى عمل كردن است و مهم ترين انتظار حاكميت از پليس نيز اجراى دقيق قانون، 
پيشگيرى از جرم و پناه مردم بودن و رعايت حقوق شهروندى است. لازمه تحقق اين 
انتظارات، با آموزش اصول و مبانى آن و نظارت و كنترل سطوح مديريتى در پليس 

خواهد بود. 
ب- ساير پيشنهادها:

1- الگوى تأييدى پژوهش در چند استان به صورت آزمايشى اجرا شود؛
2- پليس محله و همياران پليس و پليس افتخارى بازبينى و توسعه داده شود؛

و  مديريتى  رده  در  آموزشى،  مراكز  در  پليسِ جامعه محور  مديريت  برنامة  و  كتاب   -3
فرماندهى انتظامى استان ها و براى ساير فراگيران؛

4- همايش ها و ميزگردهاى علمى در سطح گسترده سازماندهى و اجرا گردد؛
5- به طور آزمايشى در چند استان، رييس كلانترى با انتخاب مستقيم مردم صورت گيرد. 
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البته سازوكار مناسب را مى بايست پليس فراهم كند تا مردم آگاه شده و سپس در اين 
فرايند مشاركت كنند. 

6- پيشنهاد مى شود پژوهشگران در آينده موضوعات زير را مورد تحقيق و بررسى قرار 
دهند:

 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور با پيشگيرى از جرايم؛
 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور با كاهش جرايم؛

 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور و بهره ورى  سازمانى پليس؛
 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور و نظم و امنيت عمومى؛

 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور و امنيت پايدار؛
 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور با ميزان استقبال و پذيرش نيروهاى خط مقدم 

پليس (كلانترى ها) از اين الگو؛
 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور و مديريت كيفيت جامع؛

 رابطه بين الگوى پليسِ جامعه محور با انضباط اجتماعى؛
به روش  ايران  در  بار  اولين  براى  پژوهش  موضوع  اينكه  به  نظر  پژوهش:  محدوديت هاى 
علمى مورد بررسى قرار مى گرفت، پژوهش در فرآيند خود با محدوديت هايى روبه رو بود 

كه برخى از آنها به شرح زير ذكر مى شود:
 فقدان منابع مهم داخلى كه به ناچار محقق را مجبور ساخت تا از منابع دست اول 

خارجى مرتبط با موضوع پژوهش بهره بردارى نمايد.
 ترديد نگرى برخى از خبرگان و افراد نمونه جامعه آمارى به اصل پليسِ جامعه محور، 
وقت زيادى را از پژوهشگرگرفت تا مخاطبين را در خصوص اصول و پيش فرض هاى 

اين رويكرد توجيه ومسايل مهم اين الگو را تبيين نمايد. 
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